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هاي تاريخي با اعتقادات و باورهايي كه به آنها ايمان راسخ داشته              ها از بدو تولد تا زمان مرگ همواره و در همة دوره             زندگي انسان 
 ـ  چه   .  و   همواره   بر   نقش   آن   در   زندگي   فردي   و   اجتماعي   خود   تأكيد   داشته   همراه   بوده   است پس،   از   اين   ديدگاه   كه   اعتقادات   و   باورها   

 ـ  با   زندگي   تك   تك   ما   انسانها   عجين   شده   به   بحث   در   اين   ارتباط   مي موضوع   بحث   .  پردازيم   منفي   و   چه   مثبت   و   چه   راست   و   چه   دروغ   
فقط اعتقادات بخصوصي نيست كه ميان مردم روستاي ازندريان از روستاهاي استان همدان متداول بوده است، بلكه سيري گسترده را                       

اي   مختصر   با   اعتقادات   مردم   روستاي   ازندريان   در   خصوص   حيوانات   پيدا   شود   و   به      بحث   آن   است   كه   آشنايي.  پيش   رو   گرفته   است
 .درستي   و   خرافي   بودن   اعتقادات   كاري   نداشته   و   نداريم

 عنكبوت
اعتقاد   عوام   .  اند   اند   و   تار   هاي   تنيده   او   را   شيطان   پرَه   يعني   كرك   و   پر   شيطانك   نام   نهاده   برخي   عنكبوت   را   شيطان   يا   شيطانك   ناميده

اند كه بودن تار عنكبوت در محلي غم و غصه را به                ، تار عنكبوت باشد، چون به اين باور رسيده           بر اين است كه نبايد مكاني از خانه        
 .آورد   همراه   خود   مي

 كلاغ
از   ديگر   اعتقادات   در   مورد   .  كننده   به   همراه   دارد   كردن   خانه   كلاغ   عاقبت   خوبي   ندارد   و   آثار   مخربي   براي   ويران   به   اعتقاد   عوام   ويران

دهد و به همين دليل است كه در          رفته را مي    سفر  غار كردن كلاغ نويد رسيدن ميهمان و يا بازگشت عزيزان به            اين پرنده اين است كه غار     
و   براي   اينكه   كلاغ   را   تشويق   كنند   و   به   زبان   ديگر   نازش   را   بكشند،   بيتي   را   بدين   »  خير   خبر   خير   خبر«گويند      اين   روستا   به   كلاغ   مي

 :خوانند   مضمون   مي
 غارقَه   جان   غار   آغزيِه                                                               نوات   وِرِم   سال   آغزيِه

 حيوانات   در   فرهنگ   مردم   ازندريان   ملاير
 *محمدرضا   شاهسوند

 مردم   از   همكاران   برنامه   فرهنگ* 
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كام   شوي،   چرا   كه   خبر   خوشي      خواهم   نبات   بدهم   به   دهانت   بيندازي   و   شيرين   مي.  دهانت   پر   غار   غار   باد!  به   معني   اينكه   اي   كلاغ   جان
 .حتماً   خواهي   داشت

ها   نشانه   اين   است   كه   برف      دهند   به   اعتقاد   بعضي   جمعي   سر   مي   از   طرفي   ديگر   هنگامي   كه   كلاغها   در   يك   روز   ابري   صداي   غار   غار   دسته
 .خواهد   آمد

 جغد
اند   به   خاطر   منزلتي   خاص   كه      جغد   را   سيد   پرندگان   گفته.  است»  بووقُوش«ونزد   بعضي   ديگر»  باغُوش«نام   محلي   آن   نزد   بعضي   

رانند، ولي گروهي بر اين       اي بد يمن است و او را مي         اي معتقدند كه آمدن و نشستن جغد بر روي منزل خانه             عده.  براي   او   قائل   هستند
هاي باب طبع او از او استقبال كرد و بايد گفت بيشتر  اي از آينه و خوراكي يمن است و بايد دست پر و با مجمعه اند كه كلاغ خوش  عقيده

زنند و يا قدمشان به جايي مايه          انسانها از صداي اين پرنده دل خوشي ندارند و به همين خاطر است كه كساني را كه نفوس بد مي                        
 :به   قول   سعدي. اند   بدبختي   است   به   اين   حيوان   تشبيه   نموده

 ماري   كه   هر   كرا   بيني   بزني                                                                           يا   بومي   كه   هر   جا   بنشيني   بكني
 مرغ   خانگي
ها   همچون   ساير   حيوانات   احتياج   به   تناسل      گذاري   آنهاست   و   بايد   عنوان   داشت   كه   مرغ   ترين   كاركرد   مرغ   در   روستاها   تخم   عمده

گردد،      مي)  اند   بعد   از   چهل   تخم   مرغ   نمودن   ها   گفته   بعضي(براي   اين   منظور   مرغ   بعد   از   مدتي   كه   تخم   كرد   به   اصطلاح   كُرك   يا   كُلك   .  دارد
كند و اگر صاحب خانه راضي نباشد كه مرغش را فعلاً بخواباند سر مرغ را در زير پرهاي خود مرغ قرار                        به اين معني كه ديگر تخم نمي      

برد   و      چند   بار   به   زير   آب   جاري   رودخانه   فرو   مي.  گيرد   به   نحوي   كه   سر   و   گردن   مرغ   در   همان   زير   پر   باقي   بماند   دهد   و   از   پرهايش   مي   مي
 .دهد   گذاري   خود   ادامه   مي   كند   و   به   اين   شيوه   مرغ   باز   به   تخم   آورد   تا   اينكه   مرغ   را   بر   زمين   پرت   مي   بالا   مي

كنند      را   بدهند   پيدا   مي)  نطفه   جوجه(هايي   كه   داخل   آنها   احتمال   وجود   نطفه   خون      مرغ   حال   اگر   بخواهند   مرغ   جوجه   كشي   كند   تخم
) حرارت   بدن(اي   به   زير   شكم      مرغ   را   در   جاي   نرم   و   آفتابي   و   توسط   دختر   بچه      تخم21   تا   يا   11   تا   يا   9   تا   يا   7و   به   صورت   فرد   يعني   يا   

اي به زير     مرغها را توسط دختر بچه      ها با حرارت بدن مرغ مرحلة تكامل خود را به نتيجه برسانند علّت اينكه تخم                گذارند تا تخم    مرغ مي 
باعث   )  همش   جوجو،   يكي   قوقو(خواند      دانند   و   با   شعري   كه   مي   يمن   مي   گذارند   چون   جنس   دختر   ماده   است   و   اين   را   خوش   شكم   مرغ   مي
گردد   كه   مرغ      شرايط   به   نحوي   مهيا   مي.  شوند   شوند   و   تعداد   يكي   يا   محدودي   خروس   مي   ها   بيشترشان   مرغ   مي   گردد   كه   تخم   و   سبب   آن   مي

توان   فهميد   چه   تعدادي   از   آنها   ماده   هستند   و   چه      شوند   و   بعد   از   مدتي   مي   ها   متولد   مي      روز   جوجه21بعد   از   .     روز   روي   تخمها   بخوابد21
 .شود   گفته   مي» فَريِك«بايد   گفت   به   جنس   ماده   در   اصطلاح   محلي   . تعدادي   نر،   زيرا   جنس   نر،   تاجي   بر   سر   دارد

 . گردند   گذاري   آماده   مي   كنند   و   خود   براي   تخم   شوند   و   مادر   خود   را   ترك   مي   ها   بزرگ   مي   جوجه
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ها      معمولاً   جوجه   مرغ.  باشد   انگيز   مي   گذارند   براي   جوجه   مرغ   و   صاحبش   بسيار   هيجان   مرغي   كه   جوجه   مرغها   يا   فريكها   مي   اولين   تخم
شدن وقتي به حياط      گذارند و پس از فارغ      ها مي   مرغ كوچك سفيد زيباي خود را در مكاني خلوت و به دور از لانه ساير مرغ                  اولين تخم 
 .نمايند   گذاري   خود   مي   خانه   را   متوجه   تخم   كنند   كه   بدين   گونه   صاحب   رسند   سر   و   صداي   بلندي   مي   منزل   مي
هاي      مرغ   به   سفتي   آهن   بايد   باشد   تا   در   بازي   چون   اعتقاد   دارند   تخم(اي   آهني      كند   و   با   وسيله   مرغ   را   پيدا   مي   رود   و   تخم   خانه   مي   صاحب

اعتقاد   بر   اين   است   كه   انداختن   در   غربال   و   «.  اندازد   آن   را   برداشته   و   در   غربالي   مي)  نوروز   محكم   و   سفيد   باشد   تا   نشكند   و   نبازد
 .»گذارد   افزايش   يابد   هايي   كه   مرغ   مي   مرغ   گردد   تعداد   تخم   دادن   در   غربال   باعث   آن   مي   تكان

 خروس
الايام نقشي خبردهنده داشته، بدين معني كه با سردادن نواي خود در هنگام صبح نويد آمدن يك روز ديگر همراه                       خروس از قديم  

اعتقاد   و   .  به   اعتقاد   عموم   مردم،   خروس   حيواني   مغرور   است.  ها   و   ديگر   موجودات   به   همراه   داشته   است   ها   و   غمها   را   براي   انسان   با   شادي
كند،   گامهاي   خود   را   برروي   كنار   و   حاشيه   خانه   كه      اي   حركت   مي   گويند   خروس   وقتي   بربام   خانه   مي.  حكايت   جالبي   در   اين   ارتباط   هست

رود، چون به خيال جناب خروس وي به قدري سنگين است كه اگر پا بر                 گذارد و راه مي     رود زير آن ديوار باشد نه طاق، مي         احتمال مي 
 .خرامد   همين   امر   است   كه   او   پاورچين   پاورچين   و   با   تكبر   مي. طاق   و   سقف   خانه   بنهد   ممكن   است   فرو   بريزد

 گاو
خواستند   به   ثروت   مهم   شخصي      چنانكه   در   گذشته   هنگامي   كه   مي.  دهد   گاو   هم   جزء   مهمي   از   ثروت   خانواده   روستايي   را   تشكيل   مي

چون   در   گذشته   بيشتر   كارهاي   .  گاو   نر   بود)  خيش(زني      گفتند   كه   به   معني   آلات   شخم   مي»  جوت   وسقر«اشاره   كنند   به   اصطلاح   
شد   و   از      بيان   مي)  گاونر(ها   بر   حسب   چند   سقر      ها   و   كشاورزي   چنانكه   بعضي   مواقع   مقياس   زمين.  داده   است   كشاورزي   را   گاو   نر   انجام   مي

 .كننده   مواد   غذايي   خانواده   بوده   است   طرفي   گاو   ماده   تأمين
براي   اينكه   گاو   در   هنگام   دوشيدن   پرخاش   نكند   و   اجازه   دهد   تا   شيرش   دوشيده   .  ها   بوده   است   دوشيدن   گاو   بيشتر   بر   عهده   خانم

 .شود   بهتر   است   گوساله   او   را   در   جلوي   رويش   نگه   دارند
 . دانستند   از   ديگر   اعتقادات،   اين   مطلب   را   بايد   بيان   كرد   كه   فروش   لبنيات   اين   حيوان   را   در   هنگام   شب   بد   مي

 گوسفند
دانند و علاوه بر استفاده از گوشت و پوست و پشم و شير، از سرگين اين                     در فرهنگ روستا گوسفند را مايه خير و بركت مي           

اش   را      گوسفند   بره.  كنند   شدن   تنورها   و   در   نهايت   كود   مزارع   استفاده   مي   حيوان   نيز   جهت   سوخت   زمستاني   و   گرمابخشي   كرسيها   و   داغ
تواند   برّه   خود   را   با   بوي   مخصوص   كه   دارد   در   بين   انبوهي   از   گوسفندان      كند   و   به   راحتي   مي   بسيار   دوست   دارد   و   به   او   محبت   مي

دهند و    كنند و روي خوش به آنها نشان نمي          هاي خود نامهرباني مي     اما همه گوسفندها مهربان نيستند؛ برخي نيز با بره         .  تشخيص   دهد
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اول   اينكه   بچه   :  هايي   بين   اهل   روستا   متداول   است   از   قرار   زير   براي   علاج،   راه   حل.  شوند   هاي   خود   نمي   حتّي   مشغول   به   شيردادن   بره
گوسفند جوان را بايد در لحظات زايمان مواظبت كرد و تحت نظر داشت، به محض اينكه متولّد شد، بره را به جلوي او برد تا حتماً او                             

المقدور به او شير دهد و اگر از اين امر امتناع كرد بر پشت برّه نمك ريخت و يا شيره                       بتواند آنرا نوازش و تن او را خشك كند و حتّي          
گونه گوسفند جوان بره را خوراك خوب دهد، و ضرب و شتم و بستن دست و پاي گوسفند نيز از                       دار شود تا بدين     ماليد كه بدنش طعم   

 .از   ديگر   اعتقادات   مردم   اين   است   كه   گوسفند،   سمي   دردناك   و   زهردار   دارد. هاي   ديگر   علاج   است   راه
 برهّ   و   بزغاله

افتد، اما بزغاله     رود و بعد هم به راه مي        ايستد و به زير پستان مادرش مي        بره پس از تولد پس از اندك زماني بر روي دست و پا مي             
 :در   اين   باره   اعتقادي   از   زبان   اين   دو   حيوان   وجود   دارد،   به   اين   مضمون   كه. رود   ايستد   و   راه   مي   بر   عكس   او   ديرتر   سر   پا   مي

 !ددم   قُوچ،   ننَمَ   قُوچ   بوگُون   الُدم   سحر   كُوچ:بره   گفته   
 ! ددم   قُوتُور،   ننَمَ   قُوتُور   بوگُون   الُدم   قرخ   گُون   اُوتُور: بزغاله   گفته

 :ترجمه
 !پدرم   قوچ،   مادرم   قوچ   ،   امروز   كه   متولد   شدم   فردا   بزن   به   كوچ:بره   گفته

 !پدرم   گر،   مادرم   گر،   امروز   كه   متولد   شدم   تا   چهل   روز   بنشين: بزغاله   گفته
. نمودن   آن   است   بدترين   تنبيه   براي   آرام   كردن   بزغاله   عقيم.  بره   حيوان   آرام   و   ساكتي   است،   اما   بر   خلاف   بزغاله   شيطان   و   بازيگوش   است

زنند، سپس به وسيله تيغ يا چاقويي تيز شكافي در دو             اي را كه جهت جفت گيري در نظر دارند، گرفته به زمينش مي              گونه كه بزغاله    بدين
 .كنند   اش   را   قطع   مي   كشند   و   رگ   و   بند   بيضه   اش   را   يكي   يكي   بيرون   مي   طرف   و   ابتداي   بيضه   او   به   وجود   آورده   و   بيضه

در   طول   اين   مدت   بزغاله   چه   دردي   كه   .  كنند   ها   قدري   روغن   يا   وازلين   در   داخل   آن   ماليده   و   رهايش   مي   پس   از   جدا   كردن   بيضه
گردد   كه   بزغاله   دست   از   شيطنت   بردارد   و   به   مرور   زمان   فربه      كند   اين   تنبيه   باعث   آن   مي   كشد   و   چه   بع   بع   و   سر   و   صدايي   كه   نمي   نمي
 .گردد

از   ديگر   اعتقادات   آن   كه   اگر   بخواهند   بزغاله   را   پيش   مادرش   نگهداري   كنند   در   حالي   كه   او   موفق   به   خوردن   شير   مادرش   نشود،   اورا   
   سانتي   متر   در   وسط   دو   فك   او   گذاشته   و   بندهايي   كه   قبلاً   در   دو   5زنند،   يعني   تكه   چوبي   كوچك   به   اندازه   تقريبي      مي»  گمَ«به   اصطلاح   

تواند علف و امثالهم را بخورد، اما به واسطه اين كه اين              كنند و به اين ترتيب او مي        سر چوب تعبيه شده به سر و شاخ بزغاله محكم مي          
دهد   كه   بزغاله      البته   اين   اتفاق   زماني   روي   مي.  تواند   شير   بخورد   گردد،   از   پستان   مادرش   نمي   تكه   چوب   مانع   رسيدن   زبان   او   به   لبهايش   مي

 .كند   باشد،   اما   چون   مادرش   بعد   از   چندين   ماه   هنوز   شير   دارد   اقدام   به   اين   كار   مي   بزرگتر   شده   است   و   خود   بزي   مي
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 الاغ
كنند كه در     اي از صحراهاي ازندريان، اين طور نقل مي         رسد در منطقه    از اعتقادات در باب اين حيوان آنچه در وهله اول به نظر مي            

اند كشت شده است و از وجود بركت خدا آن            اي ديگر گندم ناميده     اي آن را هندوانه و عده       زماني و سالي در اين منطقه محصولي كه عده        
 ـ  كه   در      قدر   اين   محصول   زياد   بوده   كه   الاغ    كيلومتري   اين   صحرا   بوده    ـ  7هايي   كه   باركش   اين   محصول   بودند   تا   محصول   را   به   روستا   

اشكَ   «اند   و   از   آن   هنگام   وآن   سال   آن   قسمت   از   صحرا      اند   بين   صحرا   و   روستا   كه   تعدادي   سقط   شده   برسانند   آنقدر   رفت   و   آمد   كرده
 .نام   گرفته   است» قران

 .الايام   الاغ   در   بين   مردم   نقش   باركشي   خود   را   به   خوبي   ايفا   كرده   است   دهنده   آن   است   كه   از   قديم   اين   خود   نشان
 بز

گيرد و    گردند درد مي    بيند و مانع رسيدن او مي       اش را مي    دوشند و در عين حال بزغاله       هاي بز هنگامي كه او را مي        اول اينكه شاخ  
بز   از   اينكه   از   شاخش   گرفته   و   او   را   بكشند   و   نگه   دارند   آزرده   .  علّت   پرخاش   و   در   صدد   رهايي   بودن   وي   از   دوشيدن،   همين   امر   است

 .گردد   شود   و   عصباني   مي   مي
چسباند و جمع     رسد كه خود را جمع كرده و دمش را به خودش مي             شود و به نظر مي      همچنين بز در هنگام بارندگي و سرما ناراحت مي        

المثل   جالبي   در   اين   ارتباط   وجود   دارد   كه   بدين      ضرب.  پردازد   اش   به   شيطنت   مي   كند   و   بايد   گفت   بز   هم   چون   بزغاله   و   جور   حركت   مي
 :مضمون   است

 !گچنين   كه   اَجله   گَلنََده   گدر   چوبانين   چور   گنه   يير
ماند،   پس   براي   تلافي   كردن   بز   را   تنبيه      ،   چرا   كه   چوپان   در   بيابان   گرسنه   مي»خورد   رود   نان   چوپان   را   مي   اجل   بز   وقتي   رسيد،   مي:«ترجمه

 .كند   مي
 سگ

خوارگي   خود   را   پشت   سر   گذاشت،      وقتي   تولة   سگ   متولد   شد   و   دوران   شير.  سگ   حيوان   باوفايي   براي   اهل   خانه   و   نگهبان   گله   است
كوشند   و   براي   اينكه   توله   سگ   حيواني   قوي   و   نترس   بار      دهند   و   در   كنترل   و   تربيت   او   مي   مي)  ازجمله   خون   گوسفند(به   او   خوراك   مقوي   

شود، زيرا بدين وسيله شنوايي گوشهايش نيز         رود و سگ قوي و باهوشي مي        برند وبدين ترتيب ترس او از بين مي         بيايد گوشهاي اورا مي   
 .شود   بيشتر   مي

اش      علت   آن   است   كه   بعضي   از   سگها   با   گرگ   جفت   گيري   نموده   و   اين   نژاد   كه   چهره.  توان   به   گرگي   اشاره   كرد   ها   مي   از   نژاد   سگ
 .آيد   شبيه   تقريباً   سگ   ولي   موي   بدنش   گرگي   است   به   وجود   مي

كشد، معتقدند كه در اين       كند و در عين حال سگ زوزه مي          از اعتقاداتي كه در باره سگ وجود دارد اينكه وقتي خر اقدام به عرعر مي                
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 .آيند   نيست   آورد   اين   موضوع   براي   او   خوش   گويد   دل   سگ   چرا   صداي   مرا   در   مي   سگ   آنهم   به   واسطه   اينكه   خر   مي. هنگام   دل   درد   دارد
 گرگ

برد   و   تعدادي   از   گوسفندان   گله   را   مجروح   و   بعضي   را   خفه      گرگ   حيوان   ترسناكي   است   و   بيشتر   اوقات   به   گلة   گوسفندان   حمله   مي
گرگ   از   فلاخن   چوپان   و   آتش   و   چراغ   و   .  هايش   برساند   رسد   كه   كسي   آسيبي   به   بچه   كينه   گرگ   وقتي   به   حد   اعلاي   خود   مي.  كند   مي

 .ترسد   اسلحه   مي
گويند وقتي باران در حال بارش است اما آفتاب نيز در عين حال روشن است گرگ در                     اعتقادي نيز در زمينه فارغ شدن اوست كه مي         

از   ديگر   اعتقادات   اينكه   اگر   چنگ   گرگ   را   بر   پشت   كسي   كه   ترسيده   به   صورت   ناخودآگاه   بزنيم،   ترس   او   از   بين   . باشد   حال   فارغ   شدن   مي
گويند وقتي طوفان و گرد و        دانند و درباره گرگ مي      اي قوي و گرگ را داراي ديدي قوي مي           مردم روستا سگ را داراي شامه     .  رود   مي

به   اين   ترتيب   است   كه   به   گله   حمله   ).  شود   به   علّت   هم   رنگ   بودن   ديده   نمي(كند      وزد،   او   به   دنبال   اين   گرد   و   خاك   حركت   مي   خاك   مي
بيابند   به   او   حمله   )  يعني   گرگي(نوعي      كنند   از   شدت   گرسنگي   اگر   هم   در   زمستان   زماني   كه   گرگها   غذايي   براي   خوردن   پيدا   نمي.  كند   مي
 .خورند   كنند   و   او   را   مي   مي

يك   نفر   .  خالي   از   لطف   نيست»  مادر   منو   به   گرگ   نده»  «ننََه   منَه   قُورده   وِرمه«اي   به   اسم      حال   كه   مطلب   به   اينجا   رسيد   اشاره   به   بازي
سرهم   به   يك   ستون   به   مادر   چسبيده   و   بازي   شروع      آنها   پشت).  فرزندان   گرگ(نفر   گرگ   و   بقيه   بچه      شود،   يك   مادر   يا   همان   چوپان   مي

گرفتن   و   بردن   فرزندانش   توسط   گرگ      خيزد   و   مانع   كند   و   نفر   اول   ستون   يا   همان   ننه   و   چوپان   به   دفاع   برمي   گرگ   حمله   مي.  گردد   مي
 .شود   مي

گويد براي من پشم بريسيد و آنها نيز با چرخاندن دستان در يكديگر در                گيرد و در كناري برده و مي        گرگ يكي يكي بچه ها را مي      
ريسيم   و   در   حالي   كه   گرگ      يعني   براي   گرگ   كلاف   پشم   مي»  قُورد   چون   كَلاف   اَگيريَم«:  گويند   ريسند   و   مي   اند   پشم   مي   حالي   كه   نشسته

كنند   تا   همة   آنها   شكار      و   اين   گفته   را   تكرار   مي.  يعني   مادر   منو   به   گرگ   نده»  ننََه   منَه   قُورده   وِرمه«:  گويند   كند   آنها   مي   به   بچه   ها   حمله   مي
 .يابد   ها   بازي   ادامه   مي   شده   و   به   كناري   برده   و   به   امر   رشتن   بپردازند   و   به   اين   ترتيب   تا   خسته   شدن   بچه

 سوسمار   محلي
ها   و   بر   روي      بيشتر   در   خرابه.  خورد   مكد   و   شير   مي   گويند،   به   اين   معني   كه   او   پستان   بز   را   مي   مي»  گچمن«اين   حيوان   را   در   زبان   محلي   

گويند   اگر   كسي   به   صورت   اين   حيوان   نگاه   كند   و   خيره      از   اعتقادات   در   مورد   اين   حيوان   اينكه   مي.  گردد   ديوارهاي   بلند   قديمي   مشاهده   مي
هاي   اين   حيوان      از   ديگر   نام.  هاي   آن   فرد   بريزد   شود   كه   دندان   شمارد   و   با   اين   كار   باعث   آن   مي   شود   سوسمار   دندانهاي   آن   فرد   را   مي

 .برخي   اعتقاد   دارند   اين   حيوان   همان   مارمولك   است. باشد   مي) رفيق   پسر(» اُغلان   يلداشه«




